
۷5۱
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷5۱ همزمان با جلسه ۸5۱ انجمن منتشر شد.
این شماره الف ۱۹ شهریور  ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.
آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.

محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 
اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.

الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com


75۱75۱

2
ale

ph
.ir

ale
ph

.ir

ge
ris

hn
a.c

om
شعر

چــون کفسّن  بی ته دنیـــا 
سخت شبسّن  دست و پایام 

 بی خودی نی  زرد و زالــــــم
 رنگ و لیم نی  چــون خِلالم

خرس چش بی  آووِه دریـــــــا  
خَرگ تش بی  عشقــت انگار  

 کارم اُشساخت  خنجر چــــــش
چون عسل خش  درد عشقــــت  

بُسّــــــم حالا  پاگـــــمیروت  
بخــــــــدا که  جــــو مَلا نــــا

علیاکبرشامحمدی

خاطرُتمه
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تو آمدی که برایم ترانه خوان باشی
من ابتدای غزل تو ردیف آن باشی

خدا نگاهی از سر رحمت به روی من انداخت
همین که آمده ای تا طبیب جان باشی

کلاه می کَنَم از سر به ابرها برسد
اگر برای منِ گنگِ گم، نشان باشی

زمینِ بایرِ بی کِشت و کار اگر باشم
تو پهنه ای تو وسیعی تو آسمان باشی

تو مثل خواب عجیبی تو مثل روز بلند
تو مثل گریه ی ابری که ناگهان باشی...

تمام بذر مرا در زمین خود کِشتی
و کاش تا همیشه برایش تو باغبان باشی

مريمقاسمیزادگان
١٢شهريور ٩٤

رديف
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پاییز چه زود از راه می رسد
با فحاشی زنی

که چنگ در گیسوی ابری ام انداخته
و 

باران
از تمام چشمه ها آویزان 

چهارده ساله می شوم
و چهارده فصل عاشقی 
در خیابان ورق می خورد

حک می شود
بر تمام ریشه ها

و به باد می سپارد
سرانگشتان من را 

سحرالساداتحديقه

پايیز
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و  سـیگار  بـوی  کـرد.  مـی  رانندگـی  زن 
عطـری ملایـم بـه هـم آمیختـه بـود. مـرد 
روی تخـت خوابیـده بود. یـک لنگه کفش 
صورتـی بچگانـه را با دسـتی لرزان فشـرد. 
زن بـا گوشـه ی آسـتین اشـکش را پـاک 
کـرد و گفت: دوسِـت دارم. مرد به سـختی 
گفـت: منـم همینطـور. زن نفـس عمیقی 
کشـید، چشـمانش را بست و ماشـین را به 
سـوی پرتـگاه هدایـت کـرد. یـک لیـوان و 
شیشـه ای قـرص روی پاتختـی خالی بود.

نسرينخندان

تلهپاتی
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28داستانترجمه

» برای فروش:
کفش های بچه. هرگز پوشیده نشده.«

منتسببهارنستهمینگوی/ترجمه:راحلهبهادر

6
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خاطراتصددرصدواقعیيکسرخپوستپارهوقت
Sherman Alexie نویسنده: شرمن الکسی

مترجم: رضی هیرمندی
ناشر: افق

موضوع:
 داستان های آمریکایی

 – قرن 20 م
تعداد صفحه: 2۸0

قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز

سال نشر: ۱۳۹0
نوبت چاپ: 5

محل نشر: تهران
شمارگان: 2200

رده دیویی: ۸2۳/۹۱۴
قیمت: ۱۳000 تومان

در چنــد کتابخــواری پیــشِ رو قصــد دارم بــه شــاخه ای 
ــرار  ــه ق ــا ب ــی« ی ــردازم: »اتوبیوگراف ــی بپ ــات اعتراف از ادبی
»زندگی نامــه ی  فارســی:  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان 

خودنوشــت«.
ــی،  ــرمن الکس ــری از ش ــراغ اث ــه س ــت ب ــه ی نخس در هفت
نویســنده ی سرخ پوســت آمریکایــی می رویــم بــا اســم 
یــک  واقعــی  صددرصــد  »خاطــرات  مفیــد  و  مفصــل 

پاره وقــت«. سرخپوســت 
ابتــدا هشــدارتان بدهــم کــه تصورات تــان از سرخپوســتان بــه عنــوان آدم هایــی کــه تنهــا 
گــرد آتــش می چرخنــد، شــکار می کننــد و هــر آن قــدر کــه از توحــش می داننــد، از تمــدن 
ــه ایــن دلیــل حــق اســت کــه پای شــان را از اجتمــاع سفیدپوســتان بُریــد،  نمی داننــد و ب
را بگذاریــد کنــار. این جــا بــا فرهنــگ، زندگــی، مشــکلات و محرومیت هــای سرخپوســتانی 
آشــنا خواهیــد شــد کــه بــه خانــواده اهمیــت می دهنــد، در مواجهه با مــرگ پدر و مادرشــان 
ــوند،  ــق می ش ــد، عاش ــتعداد دارن ــران اس ــدازه ی دیگ ــه ان ــوند، ب ــاله می ش ــودک پنج س ک
ــاز  ــتان، ب ــه سفیدپوس ــان ب ــه ی شباهت ش ــا هم ــد و ب ــان می جنگن ــرای خواسته های ش ب
محکــوم بــه انزواینــد و مظلــوم و قربانــی بــه نوعــی. ایــن بــار بــا روایــت یــک سرخپوســت 
از سرخپوســتان مواجه ایــد؛ سرخپوســتی کــه مظلومیــت نــژاد و جانمایــه ی رمــان ش را بــا 
همیــن ادعــای خنــده دار غم انگیــز شــرح می دهــد: »وقتــی کوچــک بــودم، ظــرف یــک 
هفتــه ســه بــار جلــوی بابــام را بــه خاطــر »رانندگــی در حــال سرخپوســت بــودن« گرفتند.«

آرنولــد اســپیریت، راوی رمــان، نوجــوان کاریکاتوریستی ســت از سرخپوســتان آمریــکا کــه 
اقامتــگاه سرخپوســتان را بــه قصــد تحصیــل در مدرســه ی سفیدپوســتان تــرک می کنــد و 
ــژادش او را  ــتان هم ن ــود؛ دوس ــده می ش ــا مان ــده و از آن ج ــا ران ــه از این ج ــت ک این گونه س

ــد. ــه می دانن ــه او را بیگان ــت مدرس ــای سفیدپوس ــد و بچه ه ــن می انگارن خائ
ایــن کتــاب بــا ۳2 بخــش کوتــاه بــه انضمــام کاریکاتورهایــی از الــن فورنــی، بــرای نوجوانان 

نوشــته شــد امــا بــا اســتقبال بزرگســالان مواجه شــد.

عارفهرسولینژاد
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وقتی خبر قتل باشد و استعفا باشد و آدم ربایی باشد و عروسی 
و رضا شیروان  باشد  ترافیک  و شورای  باشد  نامزدی  و  باشد 
نباشد و گزارش نباشد نتیجه این که الف در واتساپ منتشر 
و  درازتر  کمی  هفته ۸5۱  که  هفته  این  گزارش  و  نمی شود 

بیشتر واقعی تر از هفته قبل که ۸50 بود، می شود.
با یاد و خاطره رضا شیروان و با امید شیرینی دادن ابوالحسن 
بودند:محمد  آمده   ۸50 جلسه  به  زیر  افراد  محمودی 
غفوری،محمود  مسعود  محمودی،  ابوالحسن  خواجه پور، 
غفوری، شهرام پورشمسی، مهدی فتاحی، محمد فتاحی، 
فاطمه ابراهیمی، فرزانه استوار، راحله بهادر، فاطمه یوسفی 

و سمیه کشوری
داستان »کرنر« از راحله بهادر بر اساس چند محور خوانش 
شد. خواجه پور معتقد بود با موازی قرار دادن بازی کودکان 
در  رابطه  می توان  می گذرد،  ساختمان  در  آنچه  با  خیابان 
ساختمان را نیز نوعی بازی دانست. دور از چشم دیگران و 
با احتمال شکسته شدن شیشه هایی که باعث افشای همه 

چیز می شود.
مسعود غفوری روایتی بر پایه خیانت از داستان داشت. که در 
آن راوی می توانست در واقع همسر زنی باشد که خداحافظی 

می کند.
بیشتر توجه در نقدهای انجمن بر روی نقش راوی در داستان 
بود. در خوانش اول او هم تماشاگر بازی بچه ها است و هم 

تماشاگر بازی دیگری که در آپارتمان جریان دارد.
در داستان توقف با داستانی مستقیم و اخلاقی روبه رو بودیم. 
مسعود  داشت.  وجود  داستان  مورد  در  دوگانه  دیدگاه هایی 
محمودی  ابوالحسن  ولی  دانست  کامل  را  داستان  غفوری 
جزییات  به  توجه  عدم  استوار  فرزانه  و 
داستان  ضعف  نقطه  را  بزرگنمایی  و 

می دانستند.
باید  توصیفات  کوتاهی  این  به  داستانی  در  استوار  نظر  به 
کمکی به پرداخت  و طرح داستان داشته باشد ولی در این 
داستان سطرهای اولی برای رسیدن به پایان داستان است و 

نقش خاصی ایفا نمی کرد.
در شعر خانم حدیقه رنگین کمان ابتدا به صدا تشبیه شده و 
بعد به رنگ و نور، تشبیهات استفاده شده به تصویر و خیال 
ارتباط  در  است  ممکن  همین  و  نمی انجامد  تصوری  قابل 

خواننده با شعر اشکال ایجاد کند.
برای این که تم شعر تکمیل شود. پیش نهاد شد رنگین کمان 
اولی حذف شود. مثلا بشود هذیان ابرها. در این حالت ابرها 
 می آیند و رعد و برق نگاه ها طوفان به پا می کند و بعد شاعر 

وجدی شبیه به رنگین کمان را احساس می کند.
شهرام پورشمسی هذیان رنگین کمان را به عنوان فحش و بد 

و بیراه جالب دانست..
به نظر خواجه پور »خسته« از نظر »کشف شعریت در وقایع« 
پیوستگی  اگر  بود.  فتاحی  شعری  فعالیت  برای  بزرگی  گام 
شعر حفظ می شد و مضمون کشف شده امتداد پیدا می کرد 

این گام می توانست باز  هم بلندتر باشد.
در حال حاضر شعر از نظر تک بیت ها به کشف های خوبی 

رسیده است اما مضمون در بیت بعد تغییر می کند.
هم  ترجمه  متن  که  شد  پیش نهاد  ترجمه  داستان  در 

می توانست در شش کلمه باشد.
صحبت  شعر  ابتدای  در  فعل  زمان  مورد  در  ازدواج  شعر  در 
شد. به دلیل کم استفاده بود از زمان مضارع ساده در فارسی 

مترجم مجبور به استفاده از مضارع استمراری شده است.
شعر ازدواج هدیه ویژه مسعود غفوری به ابوالحسن محمودی 

و خانواده محترم بود. 

گزارش کوتاه محمد خواجه پور از جلسه ۸50 انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

خبریازحالخالکربو

۸50
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فرزانهاستوار
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